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»چند حبه قند« نوشـــته خانـــم طاهره امامی 
اســـت کـــه خاطـــرات خانـــم رفعت‌الســـادات 
نعمت‌اللهی از پرســـتاران دوران دفاع مقدس 

است.
ز لحظـــه ورود  ا تـــش  یشـــان در خاطرا ا
بـــه آموزشـــگاه پرســـتاری در دوره پهلـــوی و 
چالش‌هـــای مانـــدن در ایـــن شـــغل به‌دلیـــل 
اجبـــار عدم حجاب بـــرای پرســـتاران می‌گوید. 
ســـپس از خاطراتش از دوران انقلاب می‌گوید 
و درنهایـــت عمـــده خاطراتش از زندگـــی را که 
بـــا شـــغلش در هـــم تنیـــده و در دوران جنـــگ 

تحمیلـــی می‌گـــذرد روایـــت می‌کنـــد.
در عیـــن حالـــی کـــه ادبیـــات‌ پایـــداری بایـــد 
قســـمتی ازســـهمیه کتابـــش را بـــه خاطـــرات 
پرســـتاران دفـــاع‌ مقـــدس اختصـــاص دهـــد، 
بایـــد ایـــن موضـــوع را هـــم در نظـــر گرفـــت که 
ایـــن کتاب‌هـــا و ایـــن خاطرات حرفـــی هم برای 
گفتن داشـــته باشـــند. درواقع چون مخاطب 
این کتاب‌ها نســـل جدید هســـتند باید طوری 
در آن به مســـائل پرداخته شـــود که قابل درک 

و تأثیرگـــذار روی این نســـل باشـــد.
»چند حبه قند« به‌رغم پتانسیلی که در خود 
داشت کتابی است خشـــک از خاطران خطی 
راوی. زندگـــی روزمره و عادی از خاطرات کاملاً 
عادی یک پرســـتار اســـت. خاطراتـــی که هیچ 
فـــراز و فـــرودی نـــدارد و اگر هم دارد نویســـنده 
نتوانسته هیجان آن اتفاق‌ها را بخوبی منتقل 
کنـــد، هیچ تلاشـــی بـــرای قـــوت قلم نکـــرده و 
شـــاید نوشـــته شـــدن یا نشدنشـــان چندان با 
هـــم فرقی نداشـــت. بـــه نظر وقتی قرار اســـت 
خاطراتـــی نوشـــته شـــود بایـــد حداقـــل پیـــام 
اخلاقـــی برای نســـل جدید داشـــته باشـــد. اما 
تنهـــا چیـــزی که بـــه آن در این دســـت کتاب‌ها 
توجـــه نمی‌شـــود نســـل جدید اســـت. نســـل 
جدیـــدی کـــه قـــرار نیســـت بـــا ســـبک زندگـــی 
عجیـــب مـــردم در دهه‌هـــای پنجاه و شـــصت 
اقناع شـــود و علت‌ انتخاب‌هـــای آدم‌ها در آن 
زمان برای نســـل جدید نه‌تنها جذاب نیســـت 
بلکـــه شـــاید از ســـر احساســـات و جبـــر زمانه 
تفســـیر شـــود. درواقـــع چـــون مخاطـــب ایـــن 
کتاب‌ها نســـل جدید هســـتند بایـــد طوری در 
آن به مســـائل پرداخته شـــود کـــه قابل درک و 
تأثیرگـــذار روی این نســـل باشـــد. مگـــر اینکه 
کمـــاکان مخاطب ایـــن کتاب‌ها همنســـان و 

همدوره‌ای‌هـــای راویان باشـــند.
اینکـــه دائم و بـــه هرطریقی یک ســـری اصول 
و رفتارهـــا فقط تکرار شـــود باعـــث تأثیرگذاری 
نیســـت بلکـــه یـــک جایـــی مخاطب را خســـته 
می‌کنـــد. مخاطـــب کتـــاب »یـــک حبـــه قند« 
بـــا بی‌اهمیت‌تریـــن روزمره‌های خانم پرســـتار 
دفـــاع مقـــدس روبه‌روســـت. خوانـــدن ایـــن 
کتاب هیچ دســـتاوردی از فهـــم عمیق جنگ و 
نقش پرســـتاران در دفـــاع مقدس به مخاطب 
نمی‌دهد. شـــاید زندگی شـــخصی خـــود راوی 
کمـــی نظـــر را جلـــب کند امـــا همان هـــم چون 
تحت تأثیر انتخاب‌های شـــخصی و سلیقه‌ای 
اوســـت چندان نمی‌تواند الگوسازی مناسبی 
را در بر داشـــته باشـــد کـــه به خاطـــر آن کتابی 

چاپ شـــود.

همیـــن چنـــد وقت پیش بود که داشـــتم 
به یـــک نفر توضیح مـــی‌دادم در ترجمه 
فعل‌هـــای دو‌وجهـــی یـــا کلمه‌هایـــی که 
چنـــد معنی دارنـــد باید خیلی وســـواس 
بـــه خـــرج داد تا خروجی ترجمه درســـت 
از آب دربیایـــد. متداول‌ترین فعل‌هایی 
کـــه می‌توانم به آنها اشـــاره کنـــم run و 
 go اســـت یا حتی room یـــا واژه drive
که همه با آن آشـــنایی دارید. در ترجمه 
ایـــن مـــدل واژه‌هـــا واقعـــاً نیـــاز نیســـت 
مترجـــم معنـــی دقیـــق آن را بـــه فارســـی 
ترجمـــه کنـــد گاهـــی لازم می‌شـــود فقط 
مفهـــوم ماجـــرا را دریافـــت و بعـــد آن را 
جایگزین کلمه‌هـــای دیگری کرد. کتاب 
»مـــرگ در جنـــگل« شـــروود آندرســـون 
و دیگـــر نویســـندگان بـــه ترجمـــه صفدر 
تقـــی‌زاده و محمدعلـــی صفریـــان را کـــه 
می‌خوانـــدم یکی از جمله‌هایش توجهم 
را جلـــب کرد. در بخشـــی از کتـــاب آمده 
بـــود »قدیم‌هـــا، قصاب‌هـــا، جگر‌هـــا را 
بـــه هرکـــه می‌خواســـتند می‌دادنـــد. ما 
هم همیشـــه جگر داشـــتیم. روزی یکی 
از برادرهایـــم جگـــر درســـته گاوی را از 
کشـــتارگاه نزدیک بازار گیـــر آورد، آنقدر 
از آن خوردیـــم کـــه زده شـــدیم. یک پول 
ســـیاه هم نمی‌ارزید و هنوز حتی فکرش 
حالـــم را بـــه هـــم می‌زنـــد.« بـــا خـــودم 
گفتـــم بعضـــی قســـمت‌های ایـــن متـــن 
می‌توانســـت بهتر و روان‌تر ترجمه شود 
بـــرای همین ســـراغ متـــن اصلـــی رفتم و 
دیـــدم بله! مثلاً بخش »ما هم همیشـــه 
جگـــر داشـــتیم« معادل انگلیســـی‌اش 
 in our family we were always«
having it« اســـت. فعـــل have از آن 
دســـته فعل‌هایـــی اســـت کـــه چندیـــن 
معنـــی دارد. امـــا در اینجـــا باتوجـــه‌ بـــه 
کلیـــت ماجـــرای داســـتان می‌تـــوان هم 
معنـــای »داشـــتن« را برداشـــت کـــرد 
و هـــم معنـــای »خـــوردن«. در چنیـــن 
موردی فکر می‌کنم ترجمه‌ای به‌صورت 
»مـــا هـــم همیشـــه جگـــر می‌خوردیم« 
روان‌تـــر و گویاتـــر باشـــد و بـــه ماجـــرای 
اتفاق افتاده بیشـــتر نزدیک‌تر باشد. در 
بخـــش انتهایی این پاراگـــراف که مترجم 
 we had it until« به‌عنـــوان معـــادل
we sick of it« از »از آن زده شـــدیم« 
اســـتفاده کـــرده به‌نظـــر مـــن می‌شـــد 
به‌جـــای آن از کلمـــه »دلمـــان را زد« یـــا 
حتـــی معـــادل امـــروزی تـــری مثـــل »آن 
قدر خوردیم که داشـــتیم می‌ترکیدیم« 
اســـتفاده شـــود. خلاصـــه، ماجـــرای 
ایـــن قســـمت ایـــن بـــود کـــه بخش‌های 
مختلفی وجود دارد که یک مترجم متن 
ادبـــی بایـــد بـــه آن توجـــه کنـــد و انتخاب 
درســـت واژه معـــادل بـــرای کلمه‌هـــا در 
زبان مقصـــد همان‌قدر اهمیت دارد که 
فهمیدن متن اصلـــی. هر متن می‌تواند 
بـــه شـــیوه‌های مختلـــف و جمله‌هـــای 
گوناگون ترجمه شـــود اینکه ما به‌عنوان 
مترجـــم کـــدام جملـــه را بـــه کار ببریم یا 
چـــه کلمـــه‌ای انتخـــاب کنیـــم بســـتگی 
بـــه عوامـــل مختلفـــی مثل ســـلیقه، جو 

فرهنگـــی و ... دارد.

در ایـــن قســـمت بـــا یکی دیگـــر از مکتب‌هـــای بزرگ 
ادبـــی آشـــنا می‌شـــوید. رئالیســـم مکتبی اســـت که 
نویســـندگان بسیاری به آن علاقه نشـــان داده و آثار 
فراوانـــی را نوشـــته‌اند. در اینجـــا شـــما ابتـــدا بـــا ایـــن 
مکتـــب آشـــنا شـــده و بعـــد بـــه چهـــار رمـــان معروف 

رئالیســـتی اشـــاره‌‌ای خواهیم داشـــت.

رئالیسم چیست؟ حرف حسابشان چه بود؟
وظیفـــه نویســـنده پرداختن به چیزی اســـت کـــه به آن 
عینیت و واقعیت می‌‌گویند، حرف اصلی رئالیســـت‌ها 
همیـــن اســـت! رئالیســـت‌ها بـــه جهـــان و پدیده‌‌هـــا به 
دقـــت نگاه می‌‌کردنـــد و آنچه را در محیط پیرامونشـــان 
بود روایت می‌‌کردند. رئالیســـم عصر اوج رمان ‌نویسی 
و پســـتی شـــعر اســـت و آنها معتقد بودند کـــه واقعیتی 
کـــه در رمانتیســـم مطـــرح می‌‌شـــود ســـطحی و زودگذر 
اســـت. این مکتب جنبشی علیه رمانتیسم بود به این 
صـــورت کـــه آنهـــا زندگی را پرماجـــرا و اغراق‌‌آمیز نشـــان 
می‌‌دهند ولی رئالیســـت‌‌ها ســـعی می‌‌کردنـــد زندگی را 
آن‌طور که واقعاً هســـت با تمامی زشـــتی‌‌ها و زیبایی‌‌ها 

به تصویر بکشـــند.
رئالیسم، اصول و قواعد

چـــون رمان‌‌نویســـی در رئالیســـت‌‌ها بیشـــتر مـــورد 
اســـتقبال واقـــع شـــد در نتیجـــه اصولی مثل اســـتفاده 
از راوی ســـوم شـــخص، توجـــه بـــه حـــوادث کوچـــک و 
برجســـته کردن آ‌نها، شـــرح دقیق جزئیات، واقعیت‌‌ها 
و اســـتفاده از قهرمان‌‌هایـــی کـــه از مـــردم کوچـــه و بازار 
هســـتند رواج پیـــدا کـــرد و افـــراد عادی شـــخصیت‌‌های 
اصلی داستان‌‌ها شدند. همچنین رئالیست‌‌ها معتقد 
بودنـــد که موضـــوع اثر هرچیـــزی می‌‌تواند باشـــد و چه 
بســـا اهمیـــت آن به مراتب از عشـــق بیشـــتر باشـــد که 

رمانتیک‌‌هـــا بـــه آن می‌‌پرداختنـــد.

بزرگان رئالیسم ادبی در ایران
تـــا دلتـــان بخواهـــد در ایران نویســـنده رئالیســـت و آثار 
رئالیســـتی بســـیار داریم. از معروف‌ترین نویســـندگان 
می‌تـــوان به محمـــود دولت‌‌آبادی، بـــزرگ علوی، جلال 
آل‌احمـــد، صـــادق هدایـــت و محمد‌علـــی جمـــال‌زاده 
اشـــاره کنیم که آثار بســـیاری در این مکتب نوشته‌‌اند.

بابای معنوی رئالیست‌ها کیست؟
کســـی نیســـت جز گوســـتاو فلوبـــر. شـــاهکار او در این 
مکتـــب رمـــان مادام بـــوواری اســـت که کتـــاب معروف 
رئالیســـت‌‌ها شمرده شده و موضوع آن درباره آدم‌های 

معمولی است. ماجرا در دو روستای کوچک در فرانسه 
رخ می‌‌دهـــد و قهرمانـــان آن آدم‌هـــای طبیعـــی و عادی 
هســـتند. داســـتان کم‌ وبیش ســـاده اســـت و هیچ چیز 
خیالـــی در آن دیـــده نمی‌‌شـــود. فلوبر داســـتان را کاملاً 
عینـــی روایـــت می‌کنـــد و تصویـــر واقعـــی از رویدادهـــا، 

شـــخصیت‌ها و گفـــت ‌وگوهـــا به نمایـــش می‌گذارد. 
یادداشت‌های زیرزمینی و داستایفسکی

همگـــی بـــا داستایفســـکی آشـــنایی داریـــد و ســـبک 
داستان‌‌های او را با استدلال‌‌های قوی و شخصیت‌‌های 
منحصربـــه فـــردی کـــه در عیـــن ســـادگی خلـــق می‌‌کند 
می‌‌شناســـید. در داســـتان‌‌های او هیچ چیز غیرممکنی 
رخ نمی‌‌دهـــد و همـــه ماجراهـــا در فضایـــی خـــاص 
اتفـــاق می‌افتـــد. یادداشـــت‌های زیرزمینـــی در ســـال 
1864 نوشـــته شـــد و مقدمـــه‌‌ای بـــرای خلـــق رمان‌‌های 
بـــزرگ دیگری مثـــل جنایـــت و مکافات، ابلـــه و برادران 
کارامازوف اســـت. ایـــن رمان در زمان خـــودش به‌دلیل 
اینکـــه درســـت فهمیـــده و درک نشـــد فـــروش خوبـــی 
نداشـــت ولی پس از گذشـــت چندین ســـال به شـــهرت 
بالایـــی دســـت یافت. یادداشـــت‌‌های زیرزمینـــی به دو 
قســـمت تقســـیم می‌‌شـــود کـــه بخـــش اول زیرزمیـــن 
نامیده شـــده و اعترافات مردی اســـت که به ما می‌‌گوید 
آدمـــی بدذات اســـت و دوســـت دارد شـــبیه یک موش 
زندگـــی کند و بخـــش دوم درباره روابط بیـــن این مرد با 

زنـــی به اســـم لیزا اســـت.

مارک و هاک، یک ترکیب امریکایی
مارک تواین را آغازگر رئالیسم در امریکا می‌‌دانند. 
یکـــی از اثرهای معـــروف او ماجراهای هاکلبری‌فین 
اســـت کـــه بســـیاری از منتقـــدان از آن به‌عنـــوان 
برتریـــن اثر تواین یاد می‌‌کنند و ارنســـت همینگوی 
دربـــاره ایـــن رمـــان می‌‌گویـــد ادبیات جدیـــد امریکا 
حاصـــل کتـــاب هاکلبری‌فیـــن اســـت، قبـــل از آن 
چیزی نداشتیم و بعد از آن هم اثری به آن اهمیت 
بـــه وجـــود نیامـــد. در ماجراهـــای هاکلبری‌فیـــن 
شـــخصیتی بومـــی یعنـــی مـــوش دوازده ســـاله 

رودخانـــه‌ای داســـتان را بـــه زبان خـــودش می‌‌گوید 
و در کتـــاب قبلـــی تواین یعنی ماجراهای تام ســـایر 
هـــم حضـــور داشـــته و برخـــی هاکلبری‌فیـــن را جلد 
دوم تـــام ســـایر می‌داننـــد. حتـــی راوی داســـتان که 
هـــاک نام دارد در اول کتـــاب می‌‌گوید اگر کتابی به 
اســـم ماجراهای تام ســـایر را نخوانده باشـــید از من 
چیـــزی نمی‌‌دانیـــد و خواننده تمام حـــوادث رمان را 
از دریچـــه چشـــم این شـــخصیت می‌‌بیند و توســـط 

او ارزیابـــی می‌‌کنـــد.
جای خالی سلوچ و دولت‌آبادی

ایـــن رمان نخســـتین اثر محمود دولت‌‌آبادی اســـت که 
به‌عنوان یکی از واقع‌گراترین رمان‌‌های معاصر فارسی 
محســـوب می‌‌شـــود و در آن اوضاع اجتماعی، فرهنگی 
و سیاســـی عصر نویســـنده نشـــان داده شـــده اســـت. 
در ایـــن داســـتان دولت‌‌آبـــادی بخوبی توانســـته اســـت 
فقـــر مـــردم روســـتاها و وابســـتگی آنها به زمیـــن و آب و 
مبـــارزه آنها برای ادامه زندگی را به تصویر بکشـــد. فقر 
و انتقـــاد اجتماعی از وجوه رئالیســـم اســـت که همواره 
در داســـتان بدان اشـــاره شده و نویســـنده واقعیت‌‌ها را 
هرچنـــد تلـــخ نمایـــش می‌دهـــد. دولت‌‌آبـــادی در رمان 
جای خالی ســـلوچ نســـبت به موقعیـــت اجتماعی زنان 
ایرانـــی احســـاس همـــدردی کـــرده و شـــرایط ســـخت و 
خشـــونت‌‌هایی را کـــه علیه زنـــان و دختران بوده اســـت  

به وضـــوح بیـــان می‌‌کند.

سفر به جهان شعر و قصه‌ها همراه با مکتب‌های ادبی

 سفری به دوره رئالیست‌ها 
و معرفی چهار رمان معروف در این مکتب

روزمره‌های یک پرستار

 انواع مختلف ترجمه
یک متن از دیدی دیگر

 از آکادمی پرستاری پهلوی
تا پرستاری در جنگ

 درباره کتاب‌های ترجمه
شده بازار

مهدیه جاهد
خبرنگار  

فاطمه منصوری نصرآباد
مترجم  

»چند حبه قند« 
زندگی روزمره و 

عادی از خاطرات 
کاملاً عادی 
یک پرستار 

است. خاطراتی 
که هیچ فراز و 
فرودی ندارد. 
و اگر هم دارد 

نویسنده 
نتوانسته 

جذابیت و 
هیجان آن 
اتفاق‌ها را 

بخوبی منتقل 
کند و شاید 

نوشته شدن 
یا نشدنشان 
چندان با هم 
فرقی نداشت
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آغازگر و پیشـــوای مســـلم رئالیست‌ها، کسی که 
قصـــد تشـــکیل دادن هیـــچ مکتب و تئـــوری‌ای را 
نداشـــت ولـــی در آن زمان با نوشـــتن آثار خودش 
تحت عنوان کمدی انسانی در این راه قدم بزرگی 
برداشـــت بالزاک بـــود. او می‌دانســـت گفته‌‌های 
رمانتیک‌‌هـــا دیگر به کار نمی‌‌آید پس ســـعی کرد 
به جای تسلیم شـــدن در تخیل، اجتماع خودش 
را بـــا همـــه زشـــتی‌‌ها و زیبایی‌‌هایـــش بـــه تصویـــر 
بکشـــد و قهرمان‌‌هایش همـــه از طبقات مختلف 

جامعه باشـــند.

بـــه زبـــان ســـاده تیپ‌‌ســـازی در رمـــان یعنـــی 
شـــخصیت‌‌های داستان علاوه بر ویژگی‌‌های فردی 
خود، می‌‌توانند نماینده یک گروه هم باشـــند مثلاً 
تیـــپ حاجـــی در حاجی ‌آقای صـــادق هدایت علاوه 
بـــر اینکه ادا و اطوار خاص خـــودش را دارد نماینده 
خواســـت‌‌ها و عادت‌‌های طبقه‌‌ای اســـت که به آن 
بســـتگی دارد. رئالیســـت‌‌هایی ماننـــد بالـــزاک هم 
معتقـــد بودنـــد که تیپ‌‌ها بایـــد از گروه مـــردم اخذ 
و ســـاخته شـــود ولی بعدها در رمان‌نویســـی جدید 

تیپ‌‌ســـازی مـــورد انتقاد واقع شـــد.

رئالیســـم مکتبی اســـت که در بیشـــتر کشـــورهای 
جهـــان چـــه در گذشـــته و چـــه در رمان‌هـــای جدیـــد 
طرفداران بسیاری دارد. در انگلستان جین آستین، 
چارلزدیکنز و در امریکا جک لندن را داریم که از آثار 
معـــروف او می‌‌توان به ســـپید دنـــدان و آوای وحش 
اشـــاره کرد که آغازگر رئالیســـم انتقادی پرخاشـــگر 
اســـت. رئالیســـم در روسیه به ســـه بخش تقسیم 
می‌شود، رئالیسم نخستین با تولستوی، رئالیسم 
انتقـــادی بـــا گورکـــی و رئالیســـم سوسیالیســـتی با 

شـــولوخف که نویســـنده دن آرام است.

 تأثیری که بالزاک
بر رئالیست‌‌ها گذاشت!

 تیپ‌‌سازی که رئالیست‌‌ها آن را 
به کار می‌‌برند یعنی چه؟

 بزرگان رئالیست را 
بشناسید!

ریحانه میرحسینی
کارشناس ارشد ادبیات

گوستاو فلوبراونوره دو بالزاکمحمود دولت‌‌آبادیمارک تواینفیودور داستایفِسکی

آثاری از هنر رئالیسم
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